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دوم اسفندماه ۱۳۴۵

زندگي يك شاعر را اگر بخواهی بشناسی، باید در میان شعر هایش جستجو کنی. شاعر، وقتی که شاعر نیست، قابل شناختن نیست، هزار واسطه بین شما و او پیدا می شود.

بین فروغ و ما که او را در میهمانی‌ها کافه ها و مجامع هنری می‌دیدیم همیشه فاصله وجود داشت، هر دو از هم می‌ترسیدیم، هر دو می‌خواستیم یکدیگر را تحقیر کنیم، هر دو بهم نیش می‌زدیم، بین ما فاصله ای بود کدام خاطره از او می‌تواند نشان دهنده زندگیش، روحیاتش، و فکرش باشد؟ 
فروغی را که من میشناسم، از بین شعرهایش جسته ام، شعرهائی که صادقانه بود، اشکی که تا زنده بود ندیدیم و کلماتی که دريك لحظه يكباره معنائی صدچندان یافته است.
 سیرایی و رسیدن ملال آور است، حرکت در عمق اصالت در فاصله های بسیار کوچک انجام می‌گیرد، شتاب نیست، حد نصاب را نمی‌شود به راحتی شکست. اما فروغ در رسیدن و سیری در عمق اصالت و درحد نصاب زندگیش آفرید و خوب آفرید. 
شعر فروغ شعر اندیشه نیست، شعر زندگیست. آدمی که روبروی جهان و دیگر آدمها می ایستد و عکس العمل نشان می‌دهد با این تفاوت که این آدم از ما حساستر، پیچیده تر و لطیف تر است.

فروغ با انرژی شروع می‌کند، چیزی هست که باید به آن رسید و چیزی هست که باید آن را از بین برد. این را در تظاهر فروغ می‌بینی. بره های اجتماعی می توانند با اخم خویش تو را در راه غلطی که می‌روی پایدارتر کنند. اما تو اگر هوشیار باشی می‌بینی که این راه تو نیست و فروغ این را دریافت و گرفتار شد.

آغاز آگاهی آغاز حسرت است، آغاز بی تفاوتی و درد است. برای فروغ در این آغاز همه چیز از نو آغاز می‌شود. فروغ یكباره استحاله می‌یابد، همان احساس‌های دختر مدرسه ای، تصاویر آسمان‌های پرپولك، شاخساران پُر گیلاس، حفاظ پيچك ها، بادبادک‌های بازیگوش، کوچه های گیج از عطر اقاقی ... همه باید در این زندگی تازه تحول یابند.
فروغ همه عمر از زندگی بی تفاوتی نالید، زندگیش همه سرتابسر در تجزیه و تحلیل این بی تفاوتی ملال آور گذشت. کار به اینگونه، محتاج وسیله ایست، وسیله شاعر، خاطرات او، تصویرهای او و احساس او هستند.
در کار فروغ همه ی اینها با هم حرکت کرده است، با هم دگرگون شده است و با هم قوام آمده است: 
«آن روزها رفتند
 آن روزهای خوب
آن روزهای سالم سرشار
آن آسمان های پر از پولک 
آن شاخساران پر از گیلاس ..» 
                                     «شعر آن روزها»
***

«جمعه ی ساکت 
جمعه ی متروك 
جمعه ی چون کوچه های کهنه، غم انگیز

جمعه ی اندیشه های تنبل بیمار 
جمعه ی خمیازه های موذی کشدار 
جمعه ی بی انتظار انتظار .... »

                                    «شعر جمعه»
***
«میتوان ساعات طولانی 
با نگاهی چون نگاه مردگان، ثابت 
خیره شد در دود یک سیگار 
خیره شد در شکل يك فنجان 
در گلی بيرنك، بر قالی 
در خطی موهوم، بر دیوار .» 
                                         «شعر عروسك كوكي» 
زندگی فروغ با عشق، هیاهو و تظاهر آغاز می‌شود و در تسلیم به طبیعت، سکوت و بی تفاوتی پایان می پذیرد. عشق در طبیعت مستحیل می شود، جنسيت يك پدید طبیعی می‌گردد و تو بارگیری و باروری را مثل لطافت مخمل وار بارگیری گیاهان می‌پذیری.

در ابتدا می‌دانی چه چیز تو را غمگین می‌کند، چه چیز تو را می ترساند و چه چیز شادت می‌کند، اما هر چه بالغ‌تر و اندیشمندتر می‌شوی این نقطه دورتر می‌شود، تو بر سعی خودت می‌افزائی، فقط می‌توانی آن را به پدیده های دیگر تشبیه کنی، می‌توانی بگوئی این نقطه مثل آن تصویر است و دیگر با خودش طرف نیستی:
تمام روز در آئینه گریه می‌کردم
«نمی‌توانستم، دیگر نمی‌توانستم
صدای کوچه، صدای پرنده ها 
صدای گمشدن توپ‌های ماهوتی
و رقص بادكنك ها ....» 
                            «شعر وهم سبز» 
«آه ... 
سهم من اینست 
سهم من اینست
سهم من، 
آسمانیست که آویختن پرده ای آن را از من می‌گیرد
سهم من پائین رفتن از يك پله ی متروکست 
و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن...» 
                                                        «شعر تولدی دیگر» 
***
«سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشك زمان را آبستن کردن
حجمی از تصویری آگاه 
که زتنهائی یك آئینه بر میگردد » 
                                             «شعر تولدی دیگر»
و کتاب آگاهی، کتاب تولدی دیگر، به اینسان بسته می‌شود فروغ در آستانه اوج است، شعرش از طنز، سادگی دخترانه و آرایش خالی می‌شود، فرصت بسیار نیست، در چند شعر باید همه تجربه های زندگی را معنی کرد، باید به آن چیز مبهم، آن چیزی که در پوسیدگی و غربت است جان بخشید. فروغ بحل این مسئله می‌پردازد. «دلم برای باغچه می‌سوزد» یك تجديد خاطره بدرود با گذشته است، باغچه، جهانی ست که تنفس بطئی و رویش آرامش میان هیاهوی انسان فراموش شده است، پدر، مادر، برادر، خواهر، از مدنظرش می‌گذرند. میان آنها تنهاست، مذهب، عقاید، باورها، فلسفه ها. عشق‌های مصنوعی همه و همه یکباره ارزش خود را از دست می‌دهند:

«من از زمانی
که قلب خود را گم کرده است می‌ترسم 
من از تصور بیهودگی اینهمه دست 
و از تجسم بیگانگی این همه صورت می‌ترسم» 
                        «شعر دلم برای باغچه میسوزد»

***

«حس میکنم که وقت گذشته ست 
حس میکنم که «لحظه» سهم من از برگهای تاریخ است 
حس میکنم که میز فاصله ی کاذبی ست در میان گیسوان من
 و دست‌های این غریبه ی غمگین» 
                        «حس شعر پنجره» 

و فروع جدا از عشق، از فلسفه، از مذهب و از .... خویش پراکنده از جهان می‌بیند. باید به دستاویزی آویخت، فروغ این اواخر بسیار متوحش بود. هیچ چیز را نتوانسته بود جایگزین این همه ارزش‌های باطل شده کند. مرگ، خلائی که در پایان هر گندزدائی خاطره ظاهر می‌شود، اکنون در شعر فروغ شکل دقیق خویش را یافته است: 
«و این منم
زنی تنها
در آستانه ی فصلی سرد
در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین
و یأس ساده و غمناک آسمان
و ناتوانی این دستهای سیمانی
امروز روز اول دیماه ست 
من راز فصلها را می‌دانم 
وحرف لحظه ها را می فهمم 
نجات دهنده در گود خفته است 
و خاك، خاك پذير نده
اشار تیست به آرامش...»

                       « شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد...»

من از کجا می آیم 
من از کجامی آیم
که اینچنین به موی شب آغشته ام؟ 
هنوز خاک مزارش تازه است 
مزار آن دو دست جوان را می‌گویم. 
                     «شعر ایمان بیاوریم» 
و به اینسانست که فروغ راهی می‌شود، دیگر ایستادن و ماندن ممکن نیست. آخرین شعر فروغ از این رفتن، اما «تا جانب آبی» سخن می‌گوید: 
چرا توقف کنم، چرا؟ 
پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفته اند.
....

چرا توقف کنم. 
همکاری حروف سربی بیهوده ست
همکاری حروف سربی
اندیشه ی حقیر را نجات نخواهد داد.
.... 
پرنده ای که مرده بود بمن پندداد 
که پرواز را بخاطر بسپارم» 
«شعر تنها صداست که می‌ماند»
***

فکر می‌کنم که پس از این فروغ چگونه می‌خواست شعر بگوید، چه می‌گفت، آیا منحنی نزولی خود را طی می‌کرد، آیا مراحل تازه ای در راه شعرش وجود داشت؟ من در وجود نیروئی بالقوه را برای بالا رفتن و این پرده را به یک سو زدن در او نمی‌بینم. چقدر زیباست که او همیشه این پرده را بسته نگاه داشت و نگذاشت چشم پر انتظار ما در پس آن پرده هیچ نبیند. اکنون پرده بسته است، فروغ شما را از میان گل‌ها، عشق، مذهب، خاطره ، آرزو... به این اتاق آورده است و جلوی این پرده ایستاده اید. او برای شما هیچ نمی‌گوید. وقت ندارد. رفتنی است. پرده را كداميك از شما کنار خواهیدزد؟ 
فردوسی شماره ۸۰۴ 
دوم اسفندماه ۱۳۴۵

6

